
نماز بخوان
ــه  ــى ب ــایه‌ی درخت ــول در س ــرت رس ــر حض ــد: در محض ــلمان مى‌گوی س
ــکان  ــت و آن را ت ــت را گرف ــاخه‌اى از آن درخ ــرت ش ــم. آن حض ــر مى‌بُردی س
ــد:  ــود فرمودن ــاران خ ــه ی ــول ب ــرت رس ــت. حض ــاى آن ریخ داد، برگ‌ه

»آیا از من نمى‌پرسید این چه کارى بود که کردم؟«
گفتم : »اى رسول خدا، علت این کار را به ما خبر بده«

فرمودنــد: »بنــده‌ی مســلمان هــرگاه نمــاز بخوانــد، اشــتباه و خطــای او 
مى‌ریزد، همان‌گونه که برگ‌هاى این درخت مى‌ریزد.«



درمان بیماری

چه زمانی دست‌هایمان را بشوییم؟
یکــی از کارهــای ســاده امــا بســیار مهــم بــرای همــه‌ مخصوصــاً 
بچه‌هــا، شســتن بــه موقــع دســت‌ها اســت. شســتن دســت‌ها 

در این زمان‌ها ضروری است:
• قبل از غذا
• بعد از غذا

• بعد از بازی در خاک
• بعد از بیدار شدن از خواب
• قبل از رفتن به تخت خواب

• بعد از ورزش کردن
• بعد از دست زدن به بینی

• بعد از رفتن به دستشویی
آیا شما به شستن دست‌ها توجه دارید؟



از سختی‌ها درس بگیریم

روزی پــدر ســارا او را صــدا کــرد تــا مطلبــی بــه او یــاد بدهــد. 
پــدر ابتــدا یــک ســیب زمینــی، یــک تخــم مــرغ و کمــی بــرگ 
ــال  ــرف آب در ح ــک ظ ــدام را در ی ــر ک ــت و ه ــای برداش چ
ــرش  ــه دخت ــدر ب ــه پ ــد دقیق ــس از چن ــت. پ ــوش انداخ ج

گفت تا آن‌ها را از آب خارج کند.
ــی  ــش متفاوت ــه واکن ــا چ ــن آن‌ه ــت: »ببی ــه او گف ــدرش ب پ
کــه همــه درون آب و شــرایط  نشــان داده‌انــد در حالــی 
یکســانی بوده‌انــد.« ســیب زمینــی نــرم و خُــرد شــده اســت، 
ــم  ــگ و طع ــای رن ــای چ ــده و برگ‌ه ــفت‌تر ش ــرغ س ــم م تخ
آب را عــوض کــرده اســت. مــا نیــز در شــرایط ســخت شــبیه 

یکی از این موارد هستیم.
 یــا مشــکلات و ســخت‌یها ماننــد ســیب زمینــی مــا را از 
درون خُــرد م‌یکنــد؛ یــا ماننــد تخــم مــرغ مــا را سرســخت‌تر 
شــرایط  تغییــر  بــه  موفــق  چــای،  ماننــد  یــا  م‌یکنــد؛ 

زندگ‌یمان م‌یشویم.



چرا من احساسات گوناگون دارم؟
احساســات  انســان‌ها  همــه‌ی  وجــود  در  مهربــان  خداونــد 
گوناگونــی را قــرار داده اســت. ایــن احساســات گوناگــون بــه مــا 
در زندگــی خیلــی کمــک م‌یکنــد. مثــاً احســاس تــرس باعــث 
م‌یشــود مــا بیشــتر مراقــب خودمــان باشــیم. فــرض کنیــد اگــر 
آدم‌هــا از هیــچ چیــزی نم‌یترســیدند، آن‌وقــت ممکــن بــود بــا 
مــار، مراقــب  دیــدن حیوانــات وحشــی و خطرنــاک ماننــد 
ــاع  ــر از ارتف ــه اگ ــا اینک ــد؛ ی ــیب ببینن ــند و آس ــان نباش خودش
ــن  ــه پایی ــدی ب ــان را از بلن ــود خودش ــن ب ــیدند، ممک نم‌یترس
ــه مــا بــرای ســالم مانــدن و  پــرت کننــد. پــس احســاس تــرس ب

بیشتر مراقب خود بودن کمک م‌یکند.
حــس محبــت و دوســت داشــتن هــم بــه مــا خیلــی کمــک 
م‌یکنــد. اگــر حــس محبّــت در بیــن آدم‌هــا نبــود. آن‌وقــت 
دیگــر کســی بــه کســی کمــک نم‌یکــرد و پدر‌هــا و مادرهــا 
بچه‌هــای خــود را دوســت نداشــتند. همــه‌ی احساســات بــرای 
ــا  ــیم. مث ــان باش ــد مراقبش ــط بای ــتند فق ــا لازم هس ــی م زندگ
اگــر کســی خیلــی ترســو باشــد نم‌یتوانــد زندگــی خوبــی 
ــن  ــم ممک ــد ه ــرس باش ــی نت ــی خیل ــر کس ــد و اگ ــته باش داش

است به خطر بیفتد.



هم‌نشینی با مردم ضعیف
امــام كاظــم بــر مــرد ســياه پوســت و زشــت رويــى گــذر كــرد، بــر او ســام كــرد و 
نــزد او فــرود آمــد و مدتــى طولانــى بــا او گفت‌و‌گــو كــرد. آنــگاه فرمــود: اگــر حاجتــى 

براى او پيش آمد آن را بر آورده مى كند.
ــا آن منزلتــى كــه داريــد  ــه شــما ب در ايــن هنــگام شــخصى گفــت : يابــن رســول اللّ
نــزد ايــن مــرد فــرود مــى آييــد، آنــگاه از نيازهايــش ســؤال مىك‌نيــد در حالــى كــه او 

به شما محتاج تر است .
امــام فرمــود: او بنــده‌اى از بنــدگان خداســت كــه بــه حكــم قــرآن بــرادر ماســت 
ــن  ــك دي ــت و ي ــم و او آدم اس ــك پدري ــا او از ي ــد و ب ــت مىك‌ن ــدا حرك ــن خ و در زمي

داريم كه اسلام است و شايد روزگار، ما را نيازمند او كند...
.منبع: تحف العقول، آخر بخش مربوط به امام كاظم



اوج اطاعت‌ از پدر26
برخــی از بدخواهــان، نامــه‌ای را بــرای پــدرِ آقــای بهجــت 
و  م‌یکننــد  بدگویــی  ایشــان  مــورد  در  و  م‌یفرســتند 
م‌یگوینــد ممکــن اســت فرزنــدت از درس و بحــث خــارج 
ــت  ــای بهج ــرای آق ــه‌ای ب ــان نام ــوار ایش ــدر بزرگ ــود. پ ش
ــل  ــات، عم ــز واجب ــتم ج ــی نیس ــن راض ــه م ــد ک م‌ینویس
ــب  ــاز ش ــتم نم ــی نیس ــی راض ــی، حت ــام ده ــری انج دیگ
ــه  بخوانی.آقــای بهجــت م‌یفرماید:وقتــی نامــه‌ی پــدرم ب
دســتم رســید،خدمت آقــای قاضــی رســیدم و نامــه را 
بــه ایشــان نشــان دادم. ایشــان فرمودنــد: شــما مقلــد چــه 
کســی هســتید؟ گفتــم: مــن مـــقلد آیـــت اللــه ســـید 
ــد:  ــشان فرمودن ــتم. ایـ ــفهانی  هس ــحسن اصـ ابوالـ
 بایــد برویــد از مرجع تقلیدتان بپرســید. آقــای بهجت
 م‌یفرمایــد: مــن نــزد آقــا ســید ابوالحســن اصفهانــی
رفتــم و از ایشــان کســب تکلیــف کــردم، ایشــان فرمودنــد: 
بایــد حــرف پــدرت را اطاعــت کنــی و ایــن امــر موجــب شــد 

ایشان به این مقامات عالیه نائل شوند.
منبع: پرده‌نشین، صاحبدلان 1.



امام یعنی امام جواد
 روزی دانش‌پــژوه و طالــب هدایتــی خدمــت امــام جــواد
شــرف‌یاب م‌یشــود و از ایــن امــام همــام طلــب انــدرز و 

نصیحتی م‌یکند.
وْصِنِــی قَــالَ علیــه 

َ
»قَــالَ لِلْجَــوَادِ علیــه الســام رَجُــلٌ: أ

ــدِ  ــام؛ تَوَسَّ ــه الس ــالَ علی ــمْ قَ ــالَ؛ نَعَ ــلُ؟ قَ ــام، وَ تَقْبَ الس
ــهَوَاتِ وَ خَالِــفِ الْهَــوَى  ــضِ الشَّ

َ
بْــرَ وَ اعْتَنِــقِ الْفَقْــرَ وَ ارْف الصَّ

انْظُرْ كَیفَ تَكُون1ُ؛
َ
هِ ف كَ لَنْ تَخْلُوَ مِنْ عَینِ اللَّ نَّ

َ
وَ اعْلَمْ أ

ــه حضــرت جــواد عــرض کــرد: مــرا سفارشــی  مــردی ب
بفرمایید.

 امام فرمود: می پذیری؟
 گفــت: آری. فرمــود: تکیــه بــر صبــر کــن و بــه فقــرا در آویــز 
و شــهوات را رهــا کــن و مخالفــت بــا هــوای نفــس نمــا و بدان 
کــه تــو از دیــد خداونــد مخفــی نیســتی، دقــت کــن چگونــه 

باید باشی.«
منبع: بحارالانوار، ج 75، ص358.



فصل ریزش رحمت
ــرا  ــه ف ــور در جامع ــه حض ــان را ب ــه انس ــا آن ك ــى  ب ــان اله ادی
ــا  ــراى خلــوت نمــودن او ب مى‏خواننــد، فرصــت هایــى را نیــز ب
خداونــد فراهــم نموده‏انــد، یكــى از ایــن فرصت‏هــا »اعتــكاف‏« 

است.
اعتــكاف بــه معنــای اقامــت در مكانــى مقــدس بــه منظــور 
ــت  ــكاف فرص ــت. اعت ــال اس ــد متع ــه خداون ــتن ب ــرب جس تق
‏بســیار مناســبى اســت تــا انســانى كــه در پیــچ و خم‏هــاى 
ــره  ــد به ــه قص ــد و ب ــود را بازیاب ــده، خ ــرق ش ــادى غ ــی م زندگ
بــردن از ارزش‏هــاى معنــوى از علایــق مــادى دســت ‏بكشــد و 
خــود را در اختیــار پــروردگار بگــذارد و تقاضــا كنــد كــه او را در 
راه راســت ثابــت نگــه دارد تــا بتوانــد بــه دریــاى بــی كــران اُنــس 
و مهــر خداونــد كــه یكســره مغفــرت و رحمــت اســت، متصــل 

شود.
در اعتــكاف مى‏تــوان خانــه‌ی دل را از اغیــار تهــى كــرد و نــور 
محبــت‏ خــدا را در آن جلوه‌گــر ســاخت؛ مى‏تــوان خــود را 
ــفره‌ی  ــر س ــر س ــدن ب ــان ش ــذت میهم ــرد و ل ــادت ك ــف عب وق

احسان او را چشید.
 آرى! "اعتكاف" فصلى است ‏براى ریزش باران رحمت.



فاصله زمانی بین دو فرزند
از نظــر تربیتــی بایــد فاصلــه‌ی میــان دو فرزنــد، بــه انــدازه‌ای باشــد کــه بتواننــد 
ــد اوّل و  ــازی هــم بــوده، یکدیگــر را درک کننــد. اگــر فاصلــه‌ی میــان فرزن هم‌ب
دوم بــه گونــه‌ای باشــد کــه ایــن دو،  وقــت یکدیگــر را پُــر کننــد، به شــدّت تربیت 
آســان م‌یشــود و به‌جــز اوایــل بــه دنیــا آمــدن فرزنــد دوم، در وقــت پــدر و مــادر 
صرفه‌جویــی م‌یشــود؛  در غیــر ایــن صــورت، هــر دو بچّــه بــه صــورت مســتقل، 
ــم  ــرای ه ــی ب ــازی خوب ــد هم‌ب ــرا نم‌یتوانن ــد؛ زی ــادر را م‌یگیرن ــدر و م ــت پ وق
باشــند.️ بنــا بــر ایــن، فاصلــه‌ی زیــاد میــان بچّه‌هــا، نــه تنهــا کمکــی به مســئله‌ی 

تربیت نم‌یکند؛ بلکه کار تربیت را سخت‌تر خواهد کرد.
منبع: کتاب من دیگر ما، حجت‌الاسلام عباسی ولدی.



30
ادب حضرت خدیجه‌

حضــرت خدیجــه بــا آنکــه خدمــات زیــادی بــرای پیامبر 
اکــرم انجــام داد؛ امــا هیــچ‌گاه خواســته‌های شــخصی 

خویش را به صورت مستقیم بیان نم‌یکرد.
 پیامبــر از  ایشــان در آســتانه‌ی وفــات، درخواســتی 
 داشــت کــه آن را بــه واســطه‌ی دخترش حضــرت فاطمه
مطــرح نمــود. بــه او گفــت: عزیــزم! بــه پــدر بزرگــوارت بگــو 
ــت دارم  ــناکم، دوس ــر هراس ــن از قب ــد م ــادر م‌یگوی ــه م ک
ــتی،  ــن داش ــه ت ــی ب ــزول وح ــگام ن ــه هن ــی ک ــرا در لباس م

کفن کرده و در قبر بگذاری.
ــانید.  ــادرش را رس ــام م ــده و پی ــدر آم ــزد پ ــه ن ــه ب فاطم
فرســتاد.   خدیجــه بــرای  را  لبــاس  آن   پیامبــر
هنگامــی کــه فاطمــه آن را آورد، نشــاط زایــد الوصفــی 
حضــرت  آنــگاه  گرفــت.  فــرا  را   خدیجــه وجــود 

خدیجه با دلی آرام، چشم از جهان فرو بست.
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آزاد گذاشتن کودک
آزاد گذاشــتن کــودک، یکــی از اولیــن راه‌هــای اســتقلال دادن بــه 

او اســت. وقتــی کــودک در همــان حــدودی کــه مشــخص شــد، 

در محیــط خانــه رهــا شــده و کســی در کارش دخالــت نکــرده و 

ــی  ــان کودک ــد از هم ــی نمی‌کن ــر و نه ــه‌ای او را ام ــر بهان ــه ه ب

را تجربــه می‌کنــد.  پــای خــود  ایســتاد‌ن روی  اســتقلال و 

ــه کــردن  ــم امــر و نهــی شــده و جلــوی تجرب بچه‌هایــی کــه دائ

ــه  ــی ب ــدت متک ــه ش ــود ب ــای خ ــود در کاره ــه می‌ش ــا گرفت آن‌ه

پدر و مادر می‌شوند.

منبع: کتاب من دیگر ما، حجت‌الاسلام عباسی ولدی.



تربیت از طریق محبت

او  شــدید،  فرزندتــان  محبــوب  شــما  ��وقتــی 
دوســت دارد همان‌طــور باشــد کــه شــما هســتید 
و همان‌طــور زندگــی کنــد کــه شــما دوســت 
هیــچ‌گاه  فرزنــد،  تربیــت  مســیر  در  داریــد. 
فرامــوش نکنیــد کــه بــدون محبّــت، بســیاری از 
اثربخــش  رفتــاری،  و  تصویــری  گزاره‌هــای 

نخواهند بود.

منبع: کتاب من دیگر ما، حجت‌الاسلام عباسی ولدی.



مبارزه‌ی فرهنگی
مبــارزه بــا تحریــف، در دوران امــام باقــر  از پیــش از زمــان آن حضــرت 
گســترده‌تر انجــام م‌یشــد... مبــارزه‌ی فرهنگــی یعنــی تــاش بــرای 
تغییــر فرهنــگ حاکــم بــر ذهن‌هــای مــردم، تــا راه را بــرای حکومــت الهــی 
همــوار و بــر حکومــت طاغوتــی ببندنــد و امــام باقــر ایــن کار را شــروع 
کــرد. باقــر علم‌الاولیــن یعنــی ایــن. ایشــان شــکافنده‌ی حقایــق قرآنــی و 

دانش‌های اسلامی بودند. 

منبع: کتاب انسان 250 ساله



خطر از دست دادن سرمایه
ســرمایه‌ی اصلــی مــا ایمــان اســت. دشــمن ایــن را نفهمیــده؟! 

ــا  ــد آن‌ه ــان می‌ده  نش
ً
ــا ــمن کام ــی دش ــای تبلیغات فعالیت‌ه

بهتر از ما این مسئله را فهمیده‌اند. 

خــب دشــمن چــه‌کار می‌کنــد؟ تمــام تــاش خــود را متمرکــز 

می‌کنــد کــه ایــن ایمــان را ضعیــف کنــد؛ اگــر بتوانــد، بگیــرد 

 در آن شبهه ایجاد کند. 
ً
و اگر نتواند، اقلا

ایمــان یــک تصمیــم جــدی بــرای عمــل می‌خواهــد. همین‌کــه 

دل خــودم را خــوش کــردم و گفتــم علــی را دوســت دارم، 

قضیه تمام نمی‌شود. ادعای دوستی کارساز نیست. 

ــی‌دارم،  ــت م ــما را دوس ــن ش ــت م ــد و گف ــی آم ــما هرکس ش

ید؟ عاشق تو هستم و قربانت می‌روم، می‌پذیر

یخ 1397/02/07 منبع: بیانات آیت‌الله مصباح یزدی، در تار



تابع خدا باش

امــام هــادی: »الإمــامُ الهــاديُّ عليــه الســام : مَــن أطــاعَ 

طِ المَخلوق1ِ«
َ

م يُبالِ بسَخ
َ
الخالِقَ ل

یــدگار را اطاعــت کنــد، از نارضایــی مخلــوق هــا  هــر کــس آفر

باکی نخواهد داشت.

بعضــی بــرای آنکــه دل مــردم را بدســت آورنــد، خــدا را نافرمانی 

می‌کننــد. بعضــی بــرای آن کــه دوســت خــود را از خــود 

یــر پــا می‌گذارنــد و خــدا و رســول  نرنجاننــد، تکلیــف الهــی را ز

را از خــود می‌رنجاننــد. بعضــی بــرای آن کــه محبوبیّتشــان نــزد 

ــد کــه خــدا از آن‌هــا ناخشــنود  مــردم کــم نشــود، کاری می‌کنن

گردد.

ارزش کار انســان بــر ایــن اســت کــه بــر محــور فرمان‌بــرداری از 

ــی و  ــه‌ی بندگ ــت، وظیف ــم اس ــه مه ــود و آنچ ــل ش ــدا عم خ

تکلیــف شــرعی اســت و انســان کاری بــه پســند و ناپســند مــردم 
و خوش‌آمدن این‌ و آن  ندارد.2

                                                                               1. بحارالانوار،ج50، ص177.

2. حکمت های نقوی، جواد محدثی.



روز توحید و آزادی

مبعــث، روز توحیــد و روز آزادی اســت. آری، بــدون شــک 

یــاد »لا الــه الا اللــه«  اســام منــادی توحیــد در جهــان اســت. فر

ــتش و  ــته پرس ــری شایس ــز دیگ ــدا چی ــز خ ــه ج ــاد اینک ی را،  فر

عبــادت و خضــوع و کرنــش نیســت و بشــر جــز در پیشــگاه حــق 

در پیشــگاه هیــچ موجــودی اعــم از مجــرد و مــادی نبایــد خضوع 

نماید را اسلام بر آورد.

منبع: امدادهای غیبی در زندگی بشر، ص ۱۷.



خطاب به برادران و خواهران ایرانی... 

بــرادران و خواهــران عزیــز ایرانــی مــن، مــردم پرافتخــار و ســربلند کــه جــان مــن و 

امثــال مــن، هــزاران بــار فــدای شــما بــاد، کمــا اینکــه شــما صدهــا هــزار جــان را 

فــدای اســام و ایــران کردیــد؛ از اصــول مراقبــت کنیــد، اصــول یعنــی ولی‌فقیــه، 

ــت؛  ــان، معرف ــه، عرف ــن، فق ــته در دی ــوم، وارس ــم، مظل ــن حکی  ای
ً
ــا خصوص

خامنه‌ای عزیز را جان خود بدانید، حرمت او را حرمتِ مقدسات بدانید.

منبع: وصیت‌نامه‌ی شهید سلیمانی



جنگ اعتقادی

مرتــب می‌گوینــد کــه جمهــوری اســامی نیروهــای 

نیابتــی خــودش را در منطقــه از دســت داد! ایــن هــم یــک 

ــدارد.  ــی ن ــروی نیابت غلــط دیگــر! جمهــوری اســامی نی

یمــن می‌جنگــد چــون بــا ایمــان اســت؛ حزب‌اللــه 

میــدان  بــه  را  او  ایمانــی  قــدرت  چــون  می‌جنگــد، 

چــون  می‌جنگنــد  جهــاد  و  حمــاس  می‌کشــاند؛ 

ــد.  ــن کار می‌کن ــه ای ــد ب ــا را وادار می‌کن ــان آن‌ه عقیده‌ش

این‌ها نیابت از ما ندارند.

مــا اگــر یــک روزی بخواهیــم اقــدام بکنیــم احتیاجــی بــه 

یم... نیروی نیابتی ندار
.1403/10/02 ،منبع: رهبر معظم انقلاب



معنای بصیـرت
ــاز،  ــناخت نی ــان، ش ــناخت زم ــی ش ــه؟ یعن ــی چ ــرت یعن بصي

شــناخت اولویــت، شــناخت دشــمن، شــناخت دوســت، 

شــناخت وســیله‌ای کــه در مقابــل دشــمن بایــد بــه کار بــرد؛ ایــن 

کــرده‌ام  عــرض  مــن  بارهــا  اســت.  بصیــرت  شــناخت‌ها 

ــه در  ــی ک ــن بیچاره‌های ــل ای ــد مث ــرت ندارن ــه بصی ــی ک این‌های

یکــی شــب درمه  فتنــه گرفتــار شــدند، مثــل کســانی‌اند کــه در تار

غلیــظ در غبــار می‌خواهنــد مخالفــی را دشــمنی را بزننــد؛ خــب 

نمی‌دانــد دشــمن کجــا اســت؛ اگــر بــدون اطــاع رفتیــد، شــما 

ممکــن اســت جایــی را بزنیــد کــه دوســت آنجــا اســت، کســی 

را بزنیــد کــه بــا شــما دشــمن نیســت  و بــه دشــمن کمــک کنید؛ 

گاهی این‌جوری می‌شود.

.1393/09/06 ،منبع: بیانات رهبر معظم انقلاب



مرد پرجاذبه
ــواب  ــوم »ن ــه مرح ــود ک ــالم ب ــانزده س ــا ش ــزده ی ــاید پان ــن ش م

صفــوى« بــه مشــهد آمــد. مرحــوم نــواب صفــوى بــراى مــن، 

ــرد.  ــودش ک ــذوب خ ــرا مج ــی م ــت و به‌کل ــه داش ــى جاذب خیل

هرکســی هــم کــه آن‌وقــت در حــدود ســنین مــا بــود، مجــذوب 

نــواب صفــوى م‌ىشــد؛ از بــس ایــن آدم، پُرشــور و بــا اخلاص، 

ــود.  ــا ب ــح و گوی ی  شــجاع و صر
ً
ــا ــر از صــدق و صفــا و ضمن پ

مــن م‌ىتوانــم بگویــم کــه آن‌جــا به‌طورجــدی بــه مســائل 

ــم،  ــى م‌ىگویی ــارزه‌ی سیاس ــه آن مب ــه ب ــه ک ــه آنچ ــى و ب مبارزات

علاقه‌مند شدم.

.1376/11/14  ،منبع: رهبر معظم انقلاب


